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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته: مذمت غرور

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در ی از خطبههای نهج البلاغه بعد از تلاوت آیه مبارکه «يا ايها انْسانُ ما غَركَ بِربِكَ الْرِيم‏»[1]
خطبهای در دو سه صفحه مطالب دارند که از نظر اخلاق بسیار قابل توجه است. ایشان مفرمایند این آیه در برابر مخاطب این
آیه است قاطعترین و کوبندهترین دلیل و قطع کنندهترین عذر برای شخص مغرور است یعن نمگذارد هیچ عذری برای شخص

مغرور باق بماند. این آیه کس که جهالت به خودش موجب خوشحالاش شده را به شفت وا مدارد.

ظاهراً بای مذکور در آیه بای مقابله باشد یعن خدای تبارک و تعال مفرماید ای انسان چه چیز تو را در مقابل خدای کریم
مغرور کردهاست. انسان که گناه، معصیت و تعدّی از حدود اله مکند، معمولا برای خودش دلیل تراش دارد و سع مکند

خودش را قانع به کارش کند و فر مکند این کار درست و خوب برای او است. تمام اینها موجب این است که بوئیم این
انسان در مقابل خدا قد علم مکند. وقت خداوند ی عمل را بر انسان حرام مکند و وقت انسان این عمل حرام و گناه را

نعوذ باله مرتب مشود کنهش این است که در مقابل خدای بزرگ غرور پیدا کردهاست یعن گناه صرف این نیست که
معصیت شد و استحقاق عقوبت به دنبال دارد بله این انسان را مآورد به این حد که در مقابل خدای بزرگ مغرور مشود. بعد

خدا مفرماید بالأخره چه عامل تو را در مقابل خدای کریم مغرور کردهاست؟

امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از ذکر این سه عنوان مفرماید چه چیزی به تو جرأت داده که گناه کن. چه چیز سبب شده که
تو چنین جرأت پیدا کن که در مقابل خدا گناه کن. چه چیز تو را علاقمند به هلاکت خودت کردهاست. یعن گناه به هر نوع که
باشد موجب هلاکت انسان است. آیا درد تو با این گناه دوا پیدا مکند؟ آیا خواب تو بیداری ندارد؟ چرا همانطور که به دیری

ترحم مکن به خودت ترحم نمکن؟ جملات کوبندهای بر انسان است. گناه موجب هلاکت انسان، عدم ترحم به نفس، فرو
رفتن دائم در خواب و... مشود یعن هر گناه وقت به گناهان افزوده مشود خواب غفلت انسان و دوری از خدا را بیشتر و

سنینتر مکند.

کندرست م سوزاند سایبانندارد و آفتاب او را م که زیر تابش آفتاب گرم است و هیچ سایهبان اوقات تو برای کس گاه
یا وقت بیماری را مبین که درد دارد و این درد جسدش را ناتوان و رنجور کرده برایش گریه مکن. واقعاً آدم افرادی را

مبیند که متأسفانه اهل فسق و فجورند ول وقت مبینیم گرفتار مریض است شروع به تعریف کردن از او مکنیم مگوئیم
ببین چه آدم عاطف است که برای این آدم مریض گریه مکند.

حضرت در ادامه مفرماید پس چه چیزی تو را بر داء خودت صبور کرده؟ چه موعظههای خوب است. حضرت مفرماید
خودت درد داری و ی ألم بسیار شدید داری و گرفتار آن آتش قیامت هست، برای کس که در دنیا زیر حر شمس است
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سایهبان مآوری، برای کس که درد داری رحمة له اش مریزی، چرا برای خودت اش نمریزی؟ چه چیز تو را صبور بر
درد خودت کردهاست؛ یعن انسان همیشه باید به فر دردهای روح خودش باشد و به خودش خطاب کند که من چرا به فر

درمان خودم نیستم؟ بر این مصیبت که خودت داری چه چیز تو را قدرتمند کرده؟ فر مکن مصیبت که خودت گرفتارش
نریزی؟ نفس خودت در میان همه نفوس اعز دهد که بر خودت اشکم است. چه چیز تو را آرام کرده و به تو تسلیت م هست

انفس است، عزیزتر از آن برای خود انسان سراغ نداریم.

انسان گاه اوقات اینقدر بلا سر خودش مآورد که خودش و دردش را فراموش مکند. نمنشینیم فر کنیم ببینیم عمر ما
چقدر گذشته و چقدر باق مانده و تا حالا چه کردیم و باقیمانده را چه متوانیم بنیم؟ دائماً درد روی درد، گناه روی گناه، هوی

روی هوی، بدبخت روی بدبخت، ک نشستیم برای خودمان گریه کنیم؟ این خیل نته لطیف است که امیرالمؤمنین مفرماید.
شما برای مریض که دیری مریض است اش مریزی رحمة له، اما به خودت ترحم کن، ی مقدار برای خودت گریه کن،

ی مقدار عزادارخودت باش.

چطور تو را ترس از بلای شب بیدار نمکند؟ یعن اگر بلای خدای ناکرده مثل زلزله در نیمه شب نازل شود همه بیدار مشوند
پس چطور به سبب عذاب که بر تو صدها بار وارد شده بیدار نمشوی؟ تو درون معاص خدا غوطهور شدی تو در سطوات ‐به

معنای غضبها یا سلطه و قدرت خدا‐ قرار گرفت یعن انسان هر گناه انجام مدهد در ی مرتبه و درجهای از غضب خدا
قرار دارد، خیل تعبیر عجیب است. ما به این مسائل توجه نداریم مگوئیم خدا کریم و رحیم است لذا آیات عذاب خدا را

فراموش مکنیم. غضب خدا را فراموش مکنیم. با هر گناه ی درجهای از غضب خدا را کسب مکنیم.

درد، بیماری و غفلت خود را به اراده و عزم رجوع به خداوند مداوا کن. ما هر روز باید این عزم را در خود متجل کنیم که خدایا
مخواهیم به تو برگردیم؛ غوطهور شدن در دنیا بس است، رد معاص تو بس است. ما نباید گاه اوقات خودمان را قانع کنیم و

بوئیم ما صبح که بلند مشویم بسم اله الرحمن الرحیم فقه، اصول، تفسیر، عقاید، خدا، پیامبر، امام، اینها همه درست است
ول گاه اوقات در کنار همه این مباحث نوم الغفلة هم وجود دارد یا به تعبیر امیرالمؤمنین آن داء الفترة هم وجود دارد.

گاه اوقات ممن است برای ما سنینتر باشد. عوام مردم ی نوع داء الفتره دارند و ما ی داء الفترهی بسیار شدیدتر و
کنند ولکنیم. آنها خدا را فراموش مری فراموش مکنند و ما به نحو دیجور خدا را فراموش م بدتری داریم، آنها ی

خودشان را جای خدا نمنشانند. صنف عالمان وقت خدا را فراموش مکنیم خودمان را نعوذ باله جای خدا منشانیم،
مرسیم به ی جا که حم خدا با اینکه بدیه و ضروری است بلا فاصله انار مکنیم. حدود اله را رعایت نمکنیم، عوام
اگر ده تا گناه هم مکنند آن را توجیه نمکنند ول ما به راحت گناهمان را توجیه مکنیم. لذا فر ننید که ما گرفتار نیستیم

بله بدتر گرفتاریم.

حضرت در ادامه مفرماید از خداوند بخواهید که خدایا مخواهیم مطیع تو شویم، با ذکرت مأنوس شویم. دائم الذکر باشیم، نه
اینکه بوئیم ولو اینه در حضور دیران تسبیح دست بیرد و شروع به ذکر گفتن کند، انسان متواند بدون این ظواهر مشغول

به ذکر باشد.

حضرت در ادامه مفرماید آن زمان که تو از خدا پشت مکن را تجسم کن ول او اقبال به تو دارد و به سمت تو مآید، تو به
دستورات خدا پشت مکن و از خدا رو برمگردان ول او به سمت تو اقبال مکند، خدا اینطور است، کریم بودن به همین
معناست. چقدر این تعبیر عجیب است! او مگوید به سمت من بیا من مبخشم و عفوت مکنم، تو را در فضلش فرو مبرد

اما تو باز به خدا پشت مکن و از او رو برمگردان به سمت شیطان و به سمت غیر خدا مروی.[2]



 بررس دیدگاه مرحوم امام

نظر امام (رضوان اله تعال علیه) در جمع بین اخبار تخییر و توقف ذکر شد. آنچه به عنوان اشال به ذهن مرسد این است که
در برخ روایات تخییر مانند موثقه سماعة هر دو تعبیر یعن «يرجِىه حتَّ يلْقَ من يخْبِره فَهو ف سعة حتَّ يلْقَاه» آمدهاست. آیا
شما (حضرت امام) ملتزم مشوید که یرجئه ارشادی و فهو ف سعة مولوی است؟ حت در مسئله نص و ظاهر هم که فرمودند
این اشال وارد است یعن چون در روایت سماعه تعبیر «يرجِىه حتَّ يلْقَ من يخْبِره فَهو ف سعة حتَّ يلْقَاه» وارد شدهاست،

باز نمتوان گفت فهو ف سعة قرینه برای حمل یرجئه بر استحباب و رجحان است. به نظر ما این کلام خیل خلاف ظاهر است
چون نمتوان گفت در ی کلام امام معصوم اولین کلام را به صورت ارشادی و بعدی را به صورت مولوی ذکر کردهاست.

اُخری که امام فرمود مراد ف روایة گوید فوئیم در روایت سماعة اختلاف در نقل وجود دارد چون در ادامه مر اینکه بم
نسخة اُخری است. اگر بأیهما أخذت من باب التسلیم وسع، ف نسخة اُخری باشد این اشال وارد نمشود اما اگر آن نسخه

باشد این اشال وارد است.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم امام

امام در الرسائل این اشال یعن جمع بین ارجاء و فهو ف سعة را به جهت دیری ذکر فرمودند. ایشان مفرمایند ممن است
کس بوید در موثقه سماعة بین دو عنوان «یرجئه» و «فهو ف سعة» جمع شدهاست در نتیجه مورد روایت سماعة هم دوران
بین محذورین مشود؛ چون در روایت، سماعة به امام عرض مکند دو روایت مآید که ی روایت ما را امر به انجام فعل و

دیری ما را امر به ترک همان فعل مکند. در نتیجه روایت دلیل بر این است که ارجاء مربوط به فتوی و توسعه مربوط به عمل
است یعن حرف مرحوم آقای حائری.

ایشان در مقام جواب مفرمایند مرسله و موثقة سماعه به نظر ما ی هستند و علت اختلاف موجود، نقل به معنا در ی از
آنها است؛ چون راوی، مروی عنه و سؤال در هر دو ی است. وقت این دو روایت ی شدند در مرسله طبرس امام (علیه

السلام) در جواب مفرمایند « تَعمل بِواحدٍ منْهما» و این تعبیر قرینه مشود بر اینکه مورد روایت از موارد دوران بین
محذورین نیست؛ چون دوران بین محذورین در جای معنا دارد که فعل و یا ترک معنا داشته باشد در حال که حضرت

مفرماید به هیچکدام عمل نن.

در ادامه تمثیل ذکر کرده و مفرمایند در موردیکه ی روایت بوید حبوه را به ولد اکبر بدهید و روایت دیر بوید حبوه برای
ولد اکبر نیست متوان تأخیر انداخت و احتیاط در عمل کرد تا لقاء امام و یمن التأخیر ف العمل پس هر دوممن است. در

آخر مفرمایند معنای ارجاء این نیست که فتوی و اسناد به خدا ندهید بله معنای ارجاء تأخیر در عمل است.[3]

بررس دیدگاه مرحوم امام

به نظر ما هر چند سائل، مروی عنه و سؤال ی است ول ممن است این دو روایت در دو جلسه مطرح شده باشد و امام
(علیه السلام) جواب مختلف داده باشند؛ یعن در ی جا «يرجِىه حتَّ يلْقَ من يخْبِره فَهو ف سعة حتَّ يلْقَاه» و در جای دیر

« تَعمل بِواحدٍ منْهما حتَّ تَلْقَ صاحبكَ» فرمودهاند و واضح است که دو روایت در این قسمت با هم متفاوت هستند. اختلاف
تعبیر در سایر قسمتها نیز وجود دارد؛ مثلا در مرسلة راوی مگوید « بدَّ من انْ نَعمل بِاحدِهما» و این تعبیر در موثقه موجود
نیست. لذا به نظر ما قرائن روشن وجود دارد که اینها دو روایت هستند در نتیجه بین این دو باید تعارض واقع شود؛ چون در
ی روایت تعبیر «يرجِىه حتَّ يلْقَ من يخْبِره فَهو ف سعة حتَّ يلْقَاه» وارد شدهاست یعن به هر کدام خواست عمل کن و در



روایت دیر تعبیر « تَعمل بِواحدٍ منْهما حتَّ تَلْقَ صاحبكَ» وارد شدهاست یعن به هیچکدام عمل نن.

نته دیر نقل به معنا بودن ی از این دو روایت است که به نظر ما این مطلب هم صحیح نیست چون اولا نقل به معنا یعن دو
روایت در حم مشترکند ول الفاظشان مختلف نقل شدهاست اما در مانحن فیه روشن شد که حم دو روایت با هم اختلاف

دارد. ثانیاً اگر قبول کنیم نقل به معنا صحیح باشد باید بین این دو روایت قدر متیقن داشته باشیم در حالکه فرض قدر متیقن
بین این دو روایت امان ندارد چون در ی روایت تعبیر به «لا تعمل» و در دیری تعبیر «فهو ف سعة» وارد شدهاست.

به نظر ما مطلب مطرح شده در ما یقال که تأئیدی برای جمع مرحوم حائری مباشد حرف بسیار خوب است و جواب مرحوم
امام تام نیست. البته وقت جمع مرحوم حائری را ذکر کردیم به آن اشال کردیم و گفتیم اگر مرحوم حائری مفرمودند جمع

بین اخبار تخییر و توقف به این است که بوئیم مراد تخییر در عمل و توقف در فتوا طبق ی از این دو روایت بهتر بود؛ در این
صورت روایت سماعة انصافاً شاهد خوب برای این جمع است چون در این روایت هر دو تعبیر آمدهاست.

البته این مشل وجود دارد که در ادامه موثقه سماعه عبارت «و ف روایة اُخری بأیهما أخذت من باب التسلیم وسع» وارد
شدهاست. اگر بوئیم این تعبیر به معنای «ف نسخة اُخری» است برای ما مشل مشود یعن معلوم نیست جواب امام (علیه
السلام) یرجئه است یا بأیهما أخذت؟ اما اگر این تعبیر به معنای روایت الاخری باشد یعن این روایت هست و ی روایت دیر

هم غیر آن داریم اینجا مشل وجود ندارد.

در گذشته گفتیم برخلاف مرحوم امام که ضمیر را به عمل برگرداندند به نظر ما ضمیر به عمل نمخورد بله بأخذ بأحد
الخبرین برمگردد و یرجئه یعن یرج الاخذ بأحد الخبرین حت یلق من یخبره. اما از جهت عمل به هر کدام مخواهد عمل

کند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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